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نویسلنده در همان بند اول داسلتان خواننده را خلع سللاح 
می کنلد: یعنلی این کله اگلر در روایلت و »یلادآوری بعضی 
از خاطره هلا« و رویدادهای داسلتان عیب و ایلرادی دیدیم، 
یلا مثللًا برخلی رویدادهلا با عقل سللیم جلور در نمی آید، 
بایلد بدانیلم »چشلم های بچه هلا، دنیلا را مثلل آدم بزرگ ها 
نمی بینلد«. بله ایلن ترتیلب »خاطلره ای […] روشلن و پلر 
از جزئیلات« هملراه بلا »تخیللی کودکانله از یلک واقعیت« 
دسلت به هلم داده و بلا روایت یكلی از ایلن »آدم بزرگ ها« 
کله خاطره یلی از بچگلی اش را روایلت می کنلد، داسلتانی 
خواندنلی و به اندازه ی کافی باورپذیر را شلكل داده اسلت. 
مهم این اسلت که تمام عناصر داسلتان سلر جلای خودش 
اسلت، و مهم تلر از همله این کله روایلت بلا زبلان و منظلر 
مناسلب، یعنلی آمیزه یی از نظلرگاه کودک پنج سلاله و زبان 
راویِ اکنلون بزرگ سلال، روایلت می شلود. روایتی جذاب 
از »خاطلره ای چنان روشلن و پلر از جزئیات« که جای هیچ 
شلک و تردیلدی بلرای خواننلده باقلی نمی گلذارد؛ و اگلر 
ابهاملی هم هسلت برای این اسلت که »چشلم های بچه ها، 

دنیلا را مثلل آدم بزرگ هلا نمی بیند«.
در میلان خدمه یلی کله به خانله ی »خانم جلان و آقاجان« 
می آینلد و »خانله را بلرای عروسلی تنهلا پسرشلان«، یعنی 
هملان »دایلی کلوروش« آملاده می کننلد، زن هایلی هسلتند 
کله شلخصیت های اصللی قصه انلد: یكلی »زنِ عملو تقی« 
کله »قیافله ی زمخت و زشلتی« دارد، »انگار ملردی […] که 
روسلری سلرش کلرده باشلند«؛ یكی هلم »مش گوهلر« که 

»از همله بهتلر کار می کند […] زنیتّ دارد، نجیب اسلت« و 
خدمتلگار محبلوب خانم جان اسلت؛ یكی هم »خاله نسلا« 
کله بیشلتر دایله اسلت تلا خدمتلگار. ایلن زن محبلوب 
»آقاجلان« اسلت و منفلور »خانم جلان«. »خانم جان« چشلم 
نلدارد »خاله نسلا« را ببینلد؛ و آخلرش هلم او را در هملان 
عروسلی دایلی کلوروش، بله کملک »زنِ عمو تقلی« خفه 

می کننلد.
و  کلودک  زبلان  از  اسلت  آمیزه یلی  روایلت  لحلن 
بزرگ سلال. یا به عبلارت دیگر: منظر و زبلان راوی کودکی 
کله گاهلی کلمه هلای قلمبله سللمبه یی بله زبانلش می آید 
کله به سلن و سلالش نمی خلورَد. مثلل: »عملود«، »عمق«، 
»خدمله«، »نقشله ام گرفت«، »مبهم«، »سلیمان کلج و معوج« 

و »نمی توانسلتم چشلم از دیلدن آن صحنله بلردارم«.
ایلن دوگانگلی در هلر روایت دیگلری می بلود پایه های 
داسلتان را سسلت می کرد. اما وقتلی قرار باشلد »خاطره ای 
[…] روشلن و پلر از جزئیلات« از منظر یک کلودکِ اکنون 
»بزرگ سلال« روایت شلود، ایلن دوگانگی می توانلد موجّه 
باشلد. بخصلوص کله نویسلنده در هملان بند اول داسلتان 
گفتله اسلت که »گاهلی بچه هایلی کله آدم بزرگ شلده اند« 
خاطره هایلی را نقلل می کننلد کله »آدم بلاور می کنلد« کله 
آنچله »در بچگلی دیده«انلد بایلد همین طورها بوده باشلد.
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روایتی جذاب از ماجرایی عجیب
نگاهی به داستـان »عروسی دایی«
محمد رحیم   اخوت

تصحیح و پوزش: در شمارۀ پیشین دریچه )شماره 29(، داستان »پروین دخت« از 
غزل دادور و نقد آن با عنوان »قصه یا داستان؟/ نگاهی به قصۀ پروین دخت« از 
محمدرحیم اخوت بود؛ که هردو زیر عنوان دوم چاپ شده است. از خانم غزل دادور 

که نام شان از قلم افتاده و از خوانندگان پوزش می خواهیم.     دریچه


